
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  هاي زبان فارسي معيار يهاي حنجره در انفجار نقش تقابلي مشخصه

  

        خانخانخانخان    جنجنجنجن    محمود بيمحمود بيمحمود بيمحمود بي

 دانشگاه تهران

 

 چكيده

هـاي زبـان فارسـي     يهاي حنجره در نظام تقابلي انفجار هدف اين مقاله تجزيه و تحليل مشخصه

هـاي   تي مشخصـه بازنمـايي زيرسـاخ   ،براي اين منظور، در چارچوب رويكرد اشتقاقي. معيار است

داده شـده   دسـت  بـه ها  آن روساختيِ و قواعد واجي براي اشتقاق بازنماييِ ،ها حنجره در انفجاري

قواعـد واجـي    نـواييِ  گـر هـم   نشـان  ،آيـد  مي دست بههاي آوايي  تعميم توصيفي كه از داده. است

بيـين  هـا ت  هـاي حنجـره را در انفجـاري    هايي است كه نظام تقـابلي مشخصـه   سوي محدوديت به

قواعـد   نواييِ هم در تبيينِ ها صافيرويكرد اشتقاقي و  ناشي از عدم تواناييِ ،اصلي مسألة .كند مي

پذير، دستور بهينگي بـراي نظـام    نقض براي حل اين مسأله با طرح چهار محدوديت. واجي است

 گيِشـد  اسـاس، خنثـي   بـراين . اثبات شده استدر زبان فارسي معيار  هاي حنجره خصهتقابلي مش

 بـر محـدوديت   ،بافـت  بـه  حسـاس  داريِ هاي نشان محدوديت طريق تسلط، ازهاي حنجره مشخصه

 طريـق تســلط ، ازهـاي حنجــره  داري و دميــدگي، و تقابـل مشخصــه  هـاي واك  مشخصــه پايـاييِ 

داري و دميدگي واك پاياييِ محدوديت، بندي و  صورت ،بافتآزاد از  داريِ نشان بر يك محدوديت

  .است  تبيين شده

  .پذير هاي نقض نوايي، محدوديت هاي حنجره، هم مشخصه: ها كليدواژه
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  مقدمه .1

 شـدگيِ  مربـوط بـه تقابـل و خنثـي     ،هـا  شناسـي زبـان   شـناختي در رده  واجيكي از پارامترهـاي  

. واجـي اسـت   هـاي مختلـف   در جايگـاه  ،هـاي حنجـره   ها برحسب مشخصه ها و سايشي انفجاري

ها را برحسب اين پارامتر در چهار گـروه قـرار داده اسـت و     شناسي زبان واج ،)2004( 1لامباردي

در ايـن مقالـه، تقابـل و    . بهينگـي عرضـه كـرده اسـت     هاي خود را در چارچوب نظرية تدلالاس

هـاي فارسـي    بـراي انفجـاري   ،[voice]و  [spread]هاي حنجره، يعني  مشخصه شدگيِ خنثي

مطـرح كـرده، بررسـي و تجزيـه و     ) 1997( 2سـتريادا كـه ا  ،هاي مختلف واجي در جايگاه ،معيار

معيـار برحسـب    فارسـيِ  زبانِ شناسيِ دهد كه واج نتيجة اين تحقيق نشان مي. تحليل شده است

رغـم   با اين تفـاوت كـه علـي    .گيرند زبان هلندي در يك گروه قرار مي شناسيِ واج با ،اين پارامتر

 كلمـه برحسـب مشخصـة    واك در آغـاز و پايـانِ   دار و بـي  هـاي واك  انفجاري تقابلِ شدگيِ خنثي

[voice]ِــا حضــور مش آن واجــيِ ، تقابــل و  ،دار هــاي واك در انفجــاري [spread-] خصــةهــا ب

[+spread] در  ،دار هاي واك برآن، تقابل انفجاري علاوه. شود حفظ مي ،واك هاي بي در انفجاري

هـاي   چنين تقابل انفجاري هم. ودش حفظ مي ،در محيط رسا ،واك هاي بي و انفجاري ،محيط واك

در ايـن  . شـود  واك خنثي مـي  هاي بي فقط در مجاورت با همخوان ،دارشان واك از جفت واك بي

و بـا  ) 1993، 4و اسمولنسـكي  3پـرينس (بهينگي  هاي واجي در چارچوب نظرية ن يافتهمقاله، اي

نواييِ در قالب هم ،پذير نقض استفاده از چهار محدوديت تبيين شده است ،يواج قواعد.  

هـاي واجـي در    در بخش دوم، پارامترهاي آوايي و مشخصـه . اين مقاله شامل نه بخش است

بـا   ،نمونـه  هاي آوايـيِ  بخش سوم، شامل توصيف داده. شوند هاي فارسي معيار بحث مي انفجاري

هـا در   در بخـش چهـارم، بازنمـايي زيرسـاختي انفجـاري     . هاي واجـي اسـت   استفاده از مشخصه

شـدگي   در بخـش پـنجم، الگـوي تقابـل و خنثـي     . اشتقاقي تبيين شده اسـت رچوب رويكرد چا

 ،هـا  صـافي رويكـرد  . قواعد واجي توضيح داده شده اسـت  نواييِ هاي حنجره در قالب هم مشخصه

شدگي در بخش ششم بحث شده است و در بخش هفـتم ايـن    براي تبيين الگوي تقابل و خنثي

الگـوي   استدلال براي دسـتور بهينگـيِ   م شامل تبيين و ارائةبخش هشت. استرويكرد نقد شده 

                                                 
1. L. Lombardi 

2. D. Steriade 

3. A. Prince 

4. P. Smolensky 



 ...هاي حنجره  نقش تقابلي مشخصه

 

3 

 

و . پـذير اسـت   نقـض  با استفاده از چهـار محـدوديت   ،هاي حنجره شدگي مشخصه تقابل و خنثي

  .مقاله ارائه شده است گيريِ بحث و نتيجه ،سرانجام در بخش نهم

  

  ها پارامترها و مشخصه .2

ارتعـاش تارآواهـا و   : از دو پـارامتر آوايـي حنجـره    هـا،  در زبان فارسـي، ماننـد بسـياري از زبـان    

ي امعن ـ هـا بـه   داريِ انفجـاري  واك. شـود  ، استفاده ميها براي تقابل انفجاري گستردگيِ چاكناي،

اش ي عـدم حضـور ارتع ـ  امعن ـ هـا بـه   آن و بيـواكيِ  ،حضور نسبي ارتعاش تارآواها در ناحية بست

: اطـوار و  /ʔadvɑr/: ادوارهـاي   واژه ).43 -44 :1992ورد، كتف(تارآواها در ناحية بست است 

/ʔatvɑr/   زيـرا   ،شاهد خوبي براي نقش واجي پارامتر ارتعاش تارآواهـا هسـتند[t]  اطـوار در، 

چـون فقـط از دو ارزش پـارامتر ارتعـاش تارآواهـا بـراي       . دار اسـت  واك ادواردر  [d] و واك بي

شود، بنـابراين وجـود يـك مشخصـة دو      يزبان فارسي استفاده م) و فرايندهاي واجي(سازي  واژه

كمينـه در واژگـان     از يك جفت شتوان بي ديگر، نمي عبارت به .رسد اثبات مي به [voice]ارزشي 

بـرآن،   عـلاوه . از دو درجـه از ارتعـاش تارآواهـا باشـد     ز بـيش ا ها ناشـي  فارسي يافت كه تقابل آن

چاكنـاي   اجـي پـارامتر گسـتردگيِ   شاهد خـوبي بـراي نقـش و    /ɟar/ :گرو  /car/: كرهاي  واژه

ارتعــاش تارآواهــا توليــد شــود، كــه توانــد بــدون  در آغــاز واژه مــي /ɟ/زيــرا انفجــاري  ،هســتند

، /c/چاكنـاي در   بيشترِ شود گستردگيِ ديگر مي از يك /c/و  /ɟ/چه باعث تقابل  صورت آن دراين

در  چاكنـاي  تر گسـتردگيِ حالت نيز چـون فقـط از دو ارزش پـارام    دراين. است /ɟ/مقايسه با در

گـر   كـه نشـان  ( [spread]شـود، بنـابراين مشخصـة دو ارزشـي      الگوي تقابل واجي استفاده مي

 در انفجـاريِ  ،چاكنـاي  واضح است كـه گسـتردگيِ  . نقش واجي دارد ،)گستردگي چاكناي است

عـدم  آغـازين و   /ɟ/رفتگـي   كـه واك  درحـالي  ،[char]: شود آن مي باعث دميدگيِ ،آغازين كاميِ

  .[ɟar]: شود آن مي باعث نادميدگيِ ،چاكناي در توليد آن اندك گستردگي يا گستردگيِ

ــة ــي  دو مشخص ــراي    در [spread]و  [voice]دو ارزش ــي ب ــان آواي ــار امك ــوع چه مجم

 ).1جدول (آورند  فارسي فراهم مي هاي دهانيِ انفجاري
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  .هاي حنجره چهار امكان آوايي براي مشخصه .1جدول 

  

 [-voice] [+voice]   

ph,th,ch,kh 

p, t, c, k 

_____  

b, d, ɟ , g, G 
[+spread] 

[- spread]  

  

  

گـر   ، كه نشـان {[voice+] , [spread+]}امكان آوايي  ،شود طوركه مشاهده مي همان

بـراي كشـف   . شـود  دار است، در الگوهاي آوايي زبان فارسـي اسـتفاده نمـي    واك انفجاري دميدة

، لازم اسـت بـه بررسـي سـاخت واجـي      1ديگـر در جـدول    ه امكان آواييِشناختي س توزيع واج

  .هاي آوايي پرداخت داده

  

  هاي آوايي داده .3

هاي زبان فارسي اين است كـه بـا    هاي حنجره در انفجاري نقش مشخصه اولين گام براي مطالعة

. شـويم  توصـيفي نائـل   يبه تعميم ـ ،هاي آوايي هاي حنجره در داده بررسي شيوة توزيع مشخصه

 ـ   شـناختي از كـدام    واج در كـدام بافـت   كـه  وضـوح مشـخص كنـد    هاين تعميم توصـيفي بايـد ب

 ترتيـب الگـوي واجـيِ    ايـن  ، تـا بـه  شـود  هاي انفجاري استفاده مي گونه ا واجيهاي واجي  مشخصه

  .آيد دست بههاي زبان فارسي  هاي حنجره در انفجاري مشخصه

بــه بررســي توزيــع  ،شــهودي و آزمايشــگاهيبــا اســتفاده از روش  ،محققــان زبــان فارســي

 هاي انفجاري را در پنج بافت گونه اند و واج هاي فارسي پرداخته هاي حنجره در انفجاري مشخصه

 دارِ هـاي واك  واژه، پايان واژه، محيط رسا، مجاورت با همخوانآغاز : اند شناختي توصيف كرده واج

 .واك بي يها غيررسا و مجاورت با همخوان
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صـورت دميـده توليـد     واك با چاكناي گسترده و به هاي بي انفجاري، )2جدول (غاز واژه در آ

؛ 1979، 3وينـدفور  1366خـانلري،    ؛10: 1992، 2لازار ؛33 -34: 1985 ،1ويچپيسـو (شوند  مي

و نــوربخش،  1386، قــوامي مدرســي ؛1380پرمــون،  ؛27: 1378؛ ثمــره، 129: 1336ســپنتا، 

دار بسـيار انـدك يـا صـفر اسـت،       هـاي واك  انفجـاري  آواهـا در بسـت  ميزان ارتعاش تار ).1388

 ؛37: 1985، ويچپيسو(رفته دانست  واكرفته يا  واك ها را نيم آن ،در مجموع ،توان كه مي طوري به

از نظـر   ،واژه دار در آغـازِ  هـاي واك  بنابراين انفجاري). 1388و نوربخش،  39 -49: 1378، ثمره

  .هستند [voice-]واجي داراي ارزش 

  

 .هاي حنجره در آغاز واژه توزيع مشخصه .2جدول 

  

 [-voice] [+voice] آغاز واژه  

  : [char]كر 

   :[ɟḁr]گر

_____  
_____ 

[+spread] 

[- spread]  

  

صـورت كـاملاً    واك با چاكناي نسبتاً گسـترده، بـه   هاي بي انفجاري ،)3جدول (در پايان واژه 

). 39 -49: 1378ثمـره،   ؛34: 1985، ويچپيسـو (شـوند   توليد ميدميده  يا نيم/) t/مانند(دميده 

هـاي   انفجـاري . هسـتند  [spread+]نظر واجي ، ازدر پايان واژه ،واك هاي بي بنابراين انفجاري

شوند زيرا ميزان ارتعاش تارآواهـا در ناحيـة بسـت بـه صـفر       رفته مي واك ،در پايان واژه ،دار واك

القولند كه در پايان  متفق ناما همة محققا). 39 -49: 1378ره، ؛ ثم8 -9: 1992لازار، (رسد  مي

واك  هـاي بـي   انفجاري توليد و يا دمشِ طريق شدتواك از دار و بي هاي واك تقابل انفجاري ،واژه

 .شود حفظ مي

 

  

                                                 
1.  A. Pisowicz 

2. G. Lazard 

3  G. L. Windfuhr 



  شناسي مجلة زبان و زبان

 6

 

 .هاي حنجره در پايان واژه توزيع مشخصه .3جدول 

  

 [-voice] [+voice] پايان واژه  

  : [ʃach] شك

   :̥[saɟ]سگ

_____  
_____ 

[+spread] 

[- spread]  

  

شـود، مشخصـة    واك مـي  دار و بـي  واك هـاي پايـانيِ   چـه باعـث تقابـل انفجـاري     بنابراين آن

[spread]  است نه[voice]بيشترِ واك فارسي با گستردگيِ هاي بي ، زيرا شدت توليد انفجاري 

  .چاكناي همراه است

در محـيط  . هاست هاي رسا در مجاورت انفجاري انمحيط رسا ناظر بر حضور واكه و يا همخو

دار بـا   هـاي واك  صورت دميده و ناحيـة بسـت انفجـاري    واك به هاي بي انفجاري ،)4جدول (رسا 

 گفتـارِ  زمـان و فركـانسِ   شناختي در حوزة بته شواهد صوتلا. ارتعاش كامل تارآواها همراه است

هـا در محـيط رسـا، ارتعـاش      انفجـاري  سـت ب دهند كه با افـزايش ديـرشِ   زبانان نشان مي فارسي

  .شود قطع مي ،قبل از بازشدن بست ،تارآواها

  

 .هاي حنجره در محيط حنجره توزيع مشخصه .4جدول 

  

 [-voice] [+voice] محيط رسا  

  : [phachar]كر پ

  

   :[machɹ]مكر

_____  
  

  [ʔaɟar]:اگر 

[+spread]  

  

[- spread]  

  

پايـاني   لرزشـيِ  نِبر روي همخوا ،توليد انفجاري كامي ، گستردگي چاكناي درمكردر كلمة 

 4هـاي جـدول    سؤال اساسـي دربـارة داده   .[ɹ]: تواك كرده اس بي ا سايشيِر گسترده شده و آن



 ...هاي حنجره  نقش تقابلي مشخصه

 

7 

 

هاي  جاري، عامل ايجاد تقابل واجي بين انف[spread]يا  [voice]اين است كه كدام مشخصه، 

، كـدام  مگر و پكرظر از همخوان آغازين در كلمات ن مثال، صرف عنوان به. واك است دار و بي واك

مشخصة مربوط بـه ارتعـاش تارآواهـا يـا گسـتردگي      : شود مشخصه باعث تمايز اين دو كلمه مي

صـورت دميـده يـا     غيررسا به دارِ هاي واك واك در مجاورت با همخوان هاي بي انفجاري؟ چاكناي

آواها در ناحيـة  اين بافت با ارتعاش نسبي تارر در دا هاي واك شوند و همخوان دميده توليد مي نيم

 ).5جدول (شوند  بست توليد مي

  

 .ر غيررسااد هاي واك هاي حنجره در مجاورت با همخوان توزيع مشخصه .5جدول 

  

 [-voice] [+voice] دار غيررسا هاي واك مجاورت با همخوان  

  : [ʔachbḁr] اكبر

   :[sabc̥hi]سبكي

_____  

 [raɟbar]: رگبار

  [ʃabɟard]: گردشب

[+spread]  

[- spread]  

  

ي عنـوان  غيررسـا را تحـت   دارِ هـاي واك  محيط رسا و مجاورت با همخوان) 39: 1378(ثمره 

 دو بافـت  زيـرِ محـيط واك   ،كه در اين مقاله علت اين. نام محيط واك مطرح كرده است واحد، به

 ـ  مجزا آورده شـده، ايـن اسـت كـه در واج     شناختيِ واج  تقابـلِ  شـدگيِ  ، خنثـي هـا   انشناسـي زب

  ).1997، ااسترياد(هاي حنجره در اين دو بافت يكسان نيست  مشخصه

محققان . واك است هاي بي ها، مجاورت با همخوان شناختي انفجاري واج انگيزترين بافت بحث

ز يار زيـادي ا ميزان بس خود را به واك، دمشِ بي بعد از سايشيِ ،واك هاي بي انفجاري كه معتقدند

 -130: 1366؛ سـپنتا،  1366؛ خانلري، 27: 1992؛ لازار، 34: 1985، چويپيسو(دهند  دست مي

قان معتقدند قحبعضي از م). 1374خان،  جن و بي 55: 1369 ،شناس حق ؛1979؛ ويندفور، 129

شـوند و   دار مـي  واك، واك هـاي بـي   ميزان كاهش دمش در اين بافت تا حدي است كه انفجـاري 

لازار معتقـد اسـت ايـن    ). 27: 1992و لازار  155: 1369شناس،  حق(اند  ي خواندهرا ناهمگون آن

 مشـگل  و /meʃci/: مشگي: مثـال   عنوان به. ي در خط فارسي نيز منعكس شده استناهمگون

/moʃcel/ .وي معتقد است تفاوت اندك باعث شده تـا در   ببا  پچنين  و هم گبا  ك حرف

كلماتي كه دا نوشتاريِ صورتدر  ،جـاي هـم   شناختي هستند، اين حـروف بـه   واج راي اين بافت
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در  ،تجـاي   بـه  دباعث شـده تـا حـرف     ،دو  تبين  زياد كه تفاوت درحالي. خط استفاده شوند

 ).147: 1992 لازار،(خط استفاده نشود 

  

  .واك هاي بي هاي حنجره در مجاورت با همخوان توزيع مشخصه .6جدول 

 [-voice] [+voice] واك هاي بي جاورت با همخوانم  

___________ 

  

 : [chaftar] كفتر

 [mesɟḁr]: مسگر 

      [raḅt̥]:   ربط

______ 

  [ʔascar]:عسكر 

  [ʔacsar]:اكثر 

 

[+spread]  

  

[- spread]  

  

هـاي   به بافت بعد از سايشـي  ،واك يهاي ب جاريفان دهد كه نادميده شدنِ نشان مي 6جدول 

واك،  هـاي بـي   واك در مجـاورت همـة همخـوان    هاي بـي  د، بلكه انفجاريشو واك محدود نمي بي

. صورت دميده است به كفتردر  /f/بعد از  /t/توليد  كه شود هممكن است گفت. شوند نادميده مي

. بسـيار نـاچيز اسـت    كبـوتر در  /t/بـا دمـش    مقايسـه اما بايد توجه داشت اين ميزان دمش در

واك در مجـاورت بـا    هـاي بـي   ايـن نتيجـه رسـيد كـه انفجـاري     توان به  كلي ميطور بنابراين، به

دار، در مجـاورت بـا    هاي واك واضح است كه انفجاري. هستند [spread-]واك،  هاي بي همخوان

  .[voice-]: دنشو رفته مي واك، واك هاي بي همخوان

رچوب توان در چا هاي فارسي مي هاي حنجره را دربارة انفجاري ترتيب، الگوي مشخصه اين هب

  ):6تا  2جدول (زير توصيف كرد  شناختيِ تعميم واج

  

ورت دميـده توليـد   ص ـ ، بـه واك همـواره بـا چاكنـاي گسـترده     هاي بـي  انفجاري

كـه در ايـن حالـت از ميـزان      ،واك هاي بي مجاورت با همخوانشوند، بجز در مي

. شـوند  شـود و نادميـده مـي    مـي داري كاسـته   ميزان معنـا  ي چاكناي بهگستردگ

واژه و همچنـين در   در آغـاز و پايـانِ   ،دار هـاي واك  انفجـاري  بـرآن، بسـت   علاوه

و  ندسته داري فاقد ارتعاش تارآواها طرز معنا ، بهواك هاي بي مجاورت با همخوان

  .اند در ساير مواضع واجي با ارتعاش تارآواها همراه
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  بازنمايي زيرساختي: رويكرد اشتقاقي .4

بـه بحـث دربـارة     ،)60: 1968هلـه،   چامسـكي و (كرد اشـتقاقي  ده از رويافاست در اين بخش، با

دو فرضـيه بـراي   . پـردازيم  هاي فارسي مي هاي حنجره در انفجاري مشخصه زيرساختيِ بازنماييِ

زيرساختي را  دهندةتمايز فرضية اول، مشخصة. توان درنظر گرفت هاي فارسي مي بل انفجاريتقا

[±spread]  و مشخصة آوايي[±voice] فرضية دوم، مشخصة تمايزدهندة. داند شو ميرا ح 

  .داند را حشو مي [spread±]و مشخصة آوايي  [voice±]زيرساختي را 

-]دار،  هـاي واك  و انفجـاري  [spread+]واك،  هـاي بـي   براساس فرضـية اول، انفجـاري  

spread] بـا   ،زيرسـاختي  روسـاختي از بازنمـاييِ   بازنمـاييِ  اگر چنـين باشـد، اشـتقاقِ   . هستند

  :تفاده از قواعد واجي زير خواهد بوداس

)1(  

       








−−

−−
−→+

voice

voice
spreadspread / 

)2(  

             























−−

−−

−

−

−→−

voice

voice
voicespread

#

#

/ 

)3(  

-spread → +voice ⁄ +voice ― +voice 

   

ــاري   ــية دوم، انفج ــاس فرض ــي  براس ــاي ب ــاري [voice-]واك،  ه ــاي واك و انفج دار،  ه

[+voice] بـا   ،زيرسـاختي  روسـاختي از بازنمـاييِ   بازنمـاييِ  قِاگر چنين باشد، اشتقا. هستند

  .استفاده از قواعد واجي زير خواهد بود

              )4(

  








−−

−−
−→−

voice

voice
spreadvoice / 
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)5( 























−−

−−

−

−

−→+

voice

voice
voicevoice

#

#

/

 
)6( 

















+−+

−

−

+→−

voicevoice

spreadvoice #

#

/  

 

در ) 5(و ) 4(قواعـد   كـرد  هماننـد عمـل   ،ترتيب ، بهدر فرضية اول) 2(و ) 1(قواعد  كرد عمل

فرضية اول بـا قاعـدة    در) 3(قاعدة  ،شود اين دو فرضيه مي چه باعث تفاوت آن. فرضية دوم است

شناختي،  واج واك در سه بافت دهد كه انفجاري بي نشان مي) 6(قاعدة . دوم است در فرضية) 6(

انفجـاري فقـط در يـك بافـت      دهد كه همخـوانِ  نشان مي) 3(كه قاعدة  شود، درحالي دميده مي

 زيرسـاختيِ  بنـابراين بازنمـاييِ  . شود دار توليد مي صورت واك ، يعني محيط واك، بهيشناخت اجو

 شرط ،ترتيب اين ، تا به[voice]باشد نه  [spread]هاي حنجره بايد براساس مشخصة  مشخصه

  ).333 -335: 1968هله،  چامسكي و(شود تأمين سادگي براي قواعد واجي 

توانـد در تقابـل    ارتعاش و عدم ارتعاش تارآواهـا نمـي   كه استمعتقد ) 35: 1985( چيوپيسو

 يهـا  انفجـاري  ،زبانـان  ، زيرا فارسـي دهنده باشدديگر تمايز از يك ،واك دار و بي هاي واك انفجاري

 /b/دار  هاي واك صورت انفجاري ي و فرانسه را بهدر زبان لهستان /p/ , /t/ , /k/نادميدة  واك بي

, /d/ , /g/ الذكر درخصوص پذيرش فرضية لال فوقهماهنگ با استد ،اين يافته. نندك درك مي 

و مشخصـة   ،اسـت  [spread]هـا   حنجره در تقابل انفجـاري  ، كه مشخصة تمايزدهندةاول است

[±voice]شـناختيِ  سو با تجزيه و تحليـل واج  هم ،گيري اين نتيجه. حشو است ،نظر واجي، از 

فارسـي معيـار اسـت كـه در آن      واك هاي بي ي انفجاريدربارة دميدگ) 186: 1384(خان  جن بي

 گسـترده  يتحقيق ، در)1388(نوربخش . دهنده محسوب شده استتمايز [voice±]مشخصة 

به ايـن   ،در آغاز كلمه و بين دو واكه ،هاي فارسي معيار شناختي و دركي دربارة انفجاري و صوت

همـراه بـا    از شروعِ ديگر ناشي واك از يك دار و بي هاي واك نتيجه رسيده است كه تقابل انفجاري

 همـراه بـا تـأخيرِ    با شروعِ دار، درمقايسه هاي واك تارآواها بعد از رهش انفجاري ارتعاشِ كم تأخيرِ
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بسيار انـدك   كه متناظر با دميدگيِ ،واك است هاي بي تارآواها بعد از رهش انفجاري ارتعاشِ زياد

  .زياد است با دميدگيِ درمقايسه

  

  نوايي هم: شدگي الگوي تقابل و خنثي .5

واك  هـاي بـي   اثر مجاورت با همخواندميده در واك هاي بي دهد كه انفجاري نشان مي) 1(قاعدة 

نادميـده،   واك دهند و به انفجاري بي دست مي، دمش خود را از)واك هاي بي خصوص سايشي هب(

هـا بـا    آن تقابلِ شدگيِ ي خنثيامعن ، و اين بهشوند تبديل مي {[voice-] ,[spread-]}يعني 

دار نيـز در   هـاي واك  دهد كـه انفجـاري   نشان مي) 2(برآن، قاعدة  علاوه. دارشان است واك جفت

تـه شـده و   فر تـوجهي واك  ميزان قابـل  واك، به هاي بي واژه و در مجاورت با همخوان آغاز و پايانِ

و از  ،شـوند  نادميده تبديل مي واك ي بيبه انفجار ،)1(در قاعدة  ،دميده واك همانند انفجاري بي

گيرنـد، امـا    ها همراه با ارتعاش تارآواهاست، فاصله مـي  آن واقعي، كه بست دارِ واك هاي انفجاري

. شـود  هـا خنثـي نمـي    اسـت، تقابـل آن   [spread-] ،دار هاي واك انفجاري چون مشخصة اصليِ

 واك بـي  ها، يعنـي انفجـاريِ   انفجاري نشانِ بي وضعيت ،)2(و ) 1( هاي قاعده داد درمجموع، برون

  ).64: 1994، 1كنستوويچ(نادميده است 

اگرچـه بـا حـذف     كه معتقد است ،زبان فارسي محققانِ با استناد به آراي )1985( چيوپيسو

م شدگي فـراه  دار، امكان خنثي هاي واك واك و حذف واك در انفجاري هاي بي دمش در انفجاري

، واك هـاي بـي   در انفجـاري  ،هـاي گويـايي   انـدام  بيشترِ 2طريق سختيِدو از شود اما تقابل اين مي

در توليـد   كه قد استتعنيز م) 26: 1378(ثمره . شود دار حفظ مي هاي واك با انفجاري درمقايسه

  .شود اي بيشتري صرف مي واك، فشار و نيروي ماهيچه آواهاي بي

هـا وابسـته    انفجـاري  شناختيِ گاه واجشدگي به جاي دهند كه خنثي نشان مي) 1( -)3(قواعد 

مقايسه بـا آغـاز و   ، درواك هاي بي وانها در مجاورت با همخ دگي انفجاريش احتمال خنثي. است

تـوجهي   قابـل  از دميـدگيِ  ،در آغاز و پايان واژه ،واك هاي بي واژه بيشتر است زيرا انفجاري پايانِ

هـاي   انفجـاري  ارتعـاش تارآواهـا در بسـت    از ميـزان كه در اين مواضع  ، درحاليبرخوردار هستند

از رهگـذر   ،قابـل واجـي  ت جـوازدهيِ ديگـر،   عبـارت  به. شود توجهي كاسته مي طور قابل دار به واك

                                                 
1. M. Kenstowicz 

2. tenseness 
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شناخته شده  1عروضي جوازدهياين رويكرد تحت عنوان . شود شناختي صادر مي هاي واج جايگاه

تقابل  جوازدهيِراساس آن مطرح است كه ب 2سرنخي جوازدهيدر مقابل آن، رويكرد . شده است

اسـتريادا،  (شـود   در زنجيرة گفتار صادر مـي  يهاي درك سرنخ سازيِ طريق احتمال پيادهواجي از

واك، حضـور تعـدادي    دار و بـي  هـاي واك  استريادا معتقد است براي تمـايز انفجـاري  ). 6: 1997

تعـداد بيشـتري از    سازيِ كننده دارد و به ميزاني كه امكان پياده ، نقش تعيينگفتار سرنخ دركيِ

هـا برحسـب    احتمال تقابـل بـين انفجـاري   شناختي فراهم باشد،  واج ها در يك جايگاه اين سرنخ

محور تقابل و  1شكل. شود شدگي بيشتر مي نتيجه احتمال خنثي، كمتر و درواكي بي -داري واك

تعـداد   سـازيِ  هاي مختلف برحسب احتمال پياده هاي حنجره را در جايگاه شدگي مشخصه خنثي

 . دده هاي دركي نشان مي بيشتر يا كمتر سرنخ

  

  

  

R – R  

: انگار

[ʔeƞgɑr] 

: انكار

[ʔeŋkɑr] 

-R  

 [ɟḁr]: گر

 [char]: كر

R - #  

  ̥[bejɟ]: بيگ

  [bejch]: بيك

R – O  

: عسگر

[ʔasɟar]  

: عسكر

[ʔascar]  

O - #  

 [rʃaɟ]: رشگ

 [raʃch]:رشك

 

هاي  تعداد سرنخ سازيِ حسب احتمال پيادهواك بر دار و بي هاي واك جاريشدگي انف محور تقابل و خنثي .1شكل 

 .دركي

 

سمت چپ محور، فاصلة  راست محور به  شود هرقدر از سمت طور كه مشاهده مي همان

واكي،  بي -داري هاي واك دركي مشخصههاي  سازيِ سرنخ بيشتري را طي كنيم، احتمال پياده

بعد از آواي  واژة ، پايانِ(R-)، قبل از آواي رسا (R-R)ي رسا دو آوا ترتيب در جايگاه بينِ به

و پايان واژه بعد از همخوان گرفته، كمتر  (R-O)گرفته  ، بين آواي رسا و همخوانِ(#-R)رسا 
                                                 
1. licensing by prosody=LBP 

2. licensing by cue=LBC 

 هاي كمتر سرنخ هاي بيشتر سرنخ
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. شود هاي رسا مي ها و همخوان كه شامل واكه ،گر آواي رساست نشان R. (شود و كمتر مي

هاي  ها و انسايشي ها، سايشي است كه شامل انفجاري هاي گرفته گر همخوان نشان Oهمچنين 

 ،1شناختي در شكل  هاي واج جايگاه فارسي در زيرِ كلمات جفت). شود واك مي دار و بي واك

كه دو گونة  طوري ، بهتواند به خط فارسي منتقل شود شدگي مي دهند كه خنثي نشان مي

 ≈ رشگ ،عسكر ≈ عسگر ،بيك ≈ بيگ: وجود آيد يك كلمة واحد بهآزاد براي  نوشتاريِ

  .رشك

) 3(و ) 2(، )1(به قواعد  ، مجدداً)و سرنخي(عروضي  جوازدهيتوان براساس انگارة  حال مي

واك از جفت  هاي بي دهد كه تقابل انفجاري طور تلويحي نشان مي به) 1(قاعدة  .نظري افكند

حفظ  R-R و محيط واك و رسا (# - R)، پايان واژه (R - #)دارشان در جايگاه آغاز واژه  واك

دار را در محيط واك و  هاي واك شدگي تقابل انفجاري نيز ثبات و عدم خنثي) 3(قاعدة . شود مي

و ) 2(، )1( ظاهر متفاوت به توان به اين نتيجه رسيد كه قواعد بنابراين، مي. دهد رسا نشان مي

از ميزان رسايي در يك  ربيشت دهند و آن اين است كه هرچه واحد را نشان مي يهدف )3(

هاي حنجره در  شدگي تقابل مشخصه احتمال خنثي ،شناختي كاسته شود جايگاه واج

 سوي يك هدف گانة فوق، به تر، قواعد سه ت دقيقعبار به. شود هاي فارسي بيشتر مي جاريانف

اين ) 2002 ،كارتي مك ؛210: 1384خان،  جن بي(نوا هستند  سو و هم هم ،شناختي واج واحد

  .دننام هدف مي قواعد و همگنيِ شناختي را ناهمگنيِ نوع الگوهاي واج

گانـة فـوق    نوايي قواعد سه توان هم نمي ،چه اهميت دارد اين است كه در رويكرد اشتقاقي آن

لازم  زيرا اين رويكرد مجهـز بـه ابـزار صـوريِ     ،يك هدف واحد توصيف كرد را درراستاي ارضاي

پـردازيم كـه    رويكردهـايي مـي   هاي بعد بـه بحـث دربـارة    در بخش. تسنوايي ني براي الگوي هم

  .نوايي را دارند توصيف و تبيين هم تواناييِ

  

  ناپذير هاي نقض محدوديت: ها صافيرويكرد  .6

و  52 -90: 1999، 1كـاگر (هاي مختلف  نوايي در زبان با مطالعة الگوهاي هم ،بعد از دهة هفتاد به

زايشـي   شناسـي  مطرح شد كه چـه تغييـري بايـد در انگـارة واج     ، اين سؤال)2008كارتي،  مك

                                                 
1. R. Kager 
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كـه   برجسـته كـرد،   جاي تأكيد بر قواعد بازنويسي، بتـوان سـاخت واحـدي را    هوجود آورد تا ب به

كـرد قواعـد متنـوع واجـي      دي كـه از عمـل  ح ـساخت وا .گونه قواعد است اين نواييِ محصول هم

 ،واجـي  هـاي مختلـف   يعنـي در روسـاخت   ،قواعـد  داد الاصول بايد در بـرون  آيد، علي مي دست به

معيـار بايـد    شناسـي زايشـيِ   نوع تغيير در رويكـرد واج بنابراين هر. باشد نه در زيرساختموجود 

ديگـر،   عبـارت  بـه . هـا هسـتند   ، كـه نـاظر بـر روسـاخت    باشـد  اي هاي واجـي  بر محدوديت مبتني

 بازنويسـي بـرروي بازنمـاييِ    د قاعـدة يك يا چن ـ كرد عمل مجاز از رهگذرِ كه روساخت آن جاي هب

آيـد، از رهگـذر    دست به ،شناختي يك اشتقاق واج ينددر فرا ،هاي بينابيني زيرساختي و بازنمايي

 ناشـي از عـدمِ  ، روسـاخت  بودنِطوري كه مجـاز  ، بهدنممكن انتخاب شو چند روساخت ،مقايسه

تخلف شناختي باشد واج آن از يك يا چند محدوديت.  

زيرسـاختي چگونـه بايـد     ازاي هـر بازنمـاييِ   كـه بـه   ايـن : شود ا يك سؤال مطرح ميج ايندر

 كـه  معتقـد اسـت   ،)4: 2008(كـارتي   مـك . آورد دسـت  بهمتناظر با آن را  هاي ممكنِ روساخت

اشتقاقي  شناسيِ واجي در واج قواعد اختياريِ كرد توان از رهگذر عمل هاي ممكن را مي روساخت

ن اصل استوار است كـه  بر اي ،شناسي زايشي بنياد در واج محدوديت اين انگارةبنابر. آورد دست به

 دسـت  بـه توان تعدادي روسـاخت   مي ،واجي بر بازنمايي زيرساختي قواعد آزاد كرد طريق عملاز

تعريـف   ناپـذير  نقض شناختيِ هاي واج عنوان محدوديت ، بهصافيتعدادي  توان مي چنين هم. آورد

واجـي   مجاز تنها بازنماييِ روساخت ،صورت دراين. روساخت باشند ساختيِ  وشكرد كه ناظر بر خ

  .عبور كند) ها( صافيتواند از آن  است كه مي

 هـا  صـافي را در زبان فارسي معيار در چارچوب رويكـرد   كرفرض كنيم بخواهيم تلفظ كلمة 

ست از ا عبارت كر ختيِزيرسا برطبق استدلالي كه در بخش قبل ارائه شد، بازنماييِ. تبيين كنيم

/char/ .ِبـودنِ  ، دميـده هـاي حنجـره   درخصوص مشخصه ،معيار يكي از قواعد واجي زبان فارسي 

 ايـن قاعـده بـر بازنمـاييِ     آزاد كرد توجه به عملبا. داند مجاز مي R–واك را در بافت  بي انفجاريِ

 ،واك ، انفجـاري بـي  در يـك روسـاخت  : آورد دست بهممكن را  توان دو روساخت مي ،زيرساختي

  :ديگر، نادميده است و در روساخت [char]: دميده است

)7 (    
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:    . 1واك قبل از يك آواي رسا نبايد نادميده باشد انفجاري بي  R
spread

voiced









−

−
*  

 

بـا ايـن   . توانـد اول يـا وسـط كلمـه باشـد      مـي  "قبل از يك آواي رسـا "شناختي  جايگاه واج

  :آورد دست بهصورت زير  توان روساخت مجاز را به اپذير مين محدوديت نقض

  

/char                                                                                   [char]     
         

حال فـرض  . عبور كند صافياز  دتوان مجاز نيست، چون نمي [car]واضح است كه روساخت 

نيـاز بـه   ) 1(صورت برطبق قاعدة  دراين. واجي كنيم را تبيينِ كرعسكنيم بخواهيم تلفظ كلمة 

واك  در مجاورت همخـوان بـي   را دهيدم واك بي داريم كه اجازة عبور به يك انفجاريِ صافييك 

  :ندهد

  .واك نبايد دميده باشد واك بعد از همخوان بي انفجاري بي  )8(

  :][* R
spread

voiced
voiced 









−

−
−  

  

: دهد مي دست بهدو روساخت  /ʔaschar/برروي زيرساخت ) 1(آزاد قاعدة  كرد عمل

[ʔaschar]  و[ʔascar] .توجه اين است كه اگر نكتة قابلغيرمجازِ چه روساخت *[ʔaschar] ،

اجازة  ،اول صافيِطبق نيز بر [ʔascar] مجازِ اخير را ندارد، اما روساخت صافيعبور از  اجازة

براي حل . نبايد نادميده باشد ،اول صافيطبق كه بر حالي، درنادميده است [c] عبور ندارد، زيرا

  :كرد) 7( صافيرا جايگزين ) 9( صافياين مسأله بايد 

  

  .واك در محيط رسا نبايد نادميده باشد همخوان انفجاري بي )9(

                                                 
ناپذير را با گزارة مثبت تعريف كرد ولي چون كار اصلي صافي اين است  توان محدوديت نقض مي    1.

 .شود يصورت گزارة منفي تعريف م هاي غيرمجاز از آن عبور كنند،  معمولاً به كه اجازه ندهد روساخت

[char] 

[car] 
:* R

spread

voiced









−

− 
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  :* R
spread

voiced
R 









−

−
  

  

  :دست آورد را به [ʔascar]توان روساخت مجاز  ترتيب با استفاده از دستور زير مي اين به

  

  

  

 /ʔaschar/                                                                                    [ʔascar]                                                     

  

  

، مجاز تلقي شود /char/تواند براي زيرساخت  مي [car]، روساخت )7( صافياما با حذف 

، [car] شدنِ حل براي بدساخت تلقي تنها راه. درا دار) 9(و ) 8( صافيِدو يرا امكان عبور از هرز

كه اخص از  ،را) 10(، اين است كه محدوديت [char] شدنِ ساخت تلقي ، خوشآن و درنتيجة

  :دستور زير اضافه كنيم به ،است) 7(محدوديت 

R :    .يده باشدواك در آغاز كلمه نبايد نادم انفجاري بي    )10(








+

−

spread

voiced
*#  

  

/cha r/                                                                                   [char]      

  

           

واك  هاي بي در انفجاري ،هاي حنجره بنياد براي نقش مشخصه بنابراين دستور محدوديت

  .خواهد بود) 10(و ) 9(، )8(ناپذير  قضهاي ن شامل محدوديت ،فارسي

  

  ها صافينقد رويكرد  .7

واك فارسي برحسب ساخت هجا مرور  هاي بي هاي حنجره را در انفجاري توزيع مشخصه

 ،و چه وسط واژه ،)10محدوديت (واك در جايگاه آغازة هجا، چه آغاز واژه  انفجاري بي. كنيم مي

 هجا بعد از يك همخوانِ كه در آغازة اما وقتي، دميده است، )9محدوديت (در محيط رسا 

[char]  

[car] 
:*# R

spread

voiced









+

−  

[ʔaschar] 

[ʔascar] 

R
spread

voiced
R 









−

−
*

 










−

−
−

spread

voiced
voiced][*
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ز يك آواي رسا واك بعد ا بي آن، انفجاريِبر علاوه). 8محدوديت (شود  دميده ميواك باشد، نا بي

واك،  بي توان نتيجه گرفت كه انفجاريِ بنابراين مي. دميده است هجا نيز نيم و در جايگاه پايانة

واك  بي كه در مجاورت يك همخوانِ دمش است مگرآن ، دارايشناختي هاي واج جايگاه در همة

ديگر،  عبارت به. شود اي كاسته مي  ملاحظه اندازة قابل آن به دمشِ صورت از ميزانِ ، كه درآنباشد

 شدگيِ امكان خنثي ،گيرند واك فارسي هرچه از محيط رسايي بيشتر فاصله مي هاي بي يانفجار

اشقاقي  تنها رويكرد نكتة اساسي اين است كه نه. شود مي دارشان بيشتر ها با جفت واك تقابل آن

  .ندبندي و تبيين ك شناختي را صورت جوا تواند اين گرايشِ نمي نيز ها صافيبلكه رويكرد 

هاي  توان با استفاده از محدوديت مي ها صافيدر بخش قبل ديديم كه در چارچوب رويكرد 

درستي  هها ب هاي حنجره در آن هايي كه مشخصه تاز عبور روساخ) 10(و ) 9(و ) 8(ناپذير  نقص

چه كه در تبيين توزيع  اما آن. [ʔaschar]*و [car]*توزيع نشده است، جلوگيري كرد، مانند 

است نه داشتن ) 7(بر محدوديت ) 8(مشخصات حنجره اهميت دارد اولويت محدوديت 

كه در  ست و فقط درحالتيواك همواره دميده ا انفجاري بي: )10(و ) 9(، )8(هاي  محدوديت

اين واقعيت در رويكرد . نادميدگي استبر گيرد، اولويت  واك قرار مي مجاورت يك همخوان بي

زيرساختي است  يك بازنماييِ ،دميده واك بي كه انفجاريِ ،شود صورت تبيين مي اين اشتقاقي به

 هاي دميده و نادميدة گونه كه واج آيد، درحالي صورت نادميده درمي به) 1(كه با استفاده از قاعدة 

ديگر،  ها با يك آن ر روساخت حاضر باشند تا بتوان ازطريق مقايسةدو دواك بايد هر بي انفجاريِ

دميده در زيرساخت،  واك بي انفجاريِ دادنِگويي با قرار. بر ديگري ثابت كردبرتري يكي را 

  .صورت مسأله پاك شده است

ها هستند، و نه  هايي كه ناظر بر روساخت محدوديت دادنِراربا محور ق ها صافيدر رويكرد 

اما چون بين  .شود ن رويكرد اشتقاقي برطرف ميصاقواعدي كه ناظر بر زيرساخت هستند، نق

را ) 8(توان اولويت محدوديت  نمي ،ناپذير هيچ رابطة ساختاري وجود ندارد هاي نقض محدوديت

در بخش بعد توضيح خواهيم داد كه . بان تبيين كرددر دستور نظام آوايي ز ،)7(بر محدوديت 

مجاز بتواند يك محدوديت  اي باشد كه روساخت گونه ها بايد به ساختاري بين محدوديت رابطة

ت، همچنان اما چون هماهنگ با محدوديت با رتبة بالاتر اس ،تر را نقض كند با رتبة پايين

پذير باشند تا بتوان اولويت يكي  بايد نقض ها ديگر، محدوديت عبارت به. ساخت تلقي شود خوش

  .را بر ديگري نشان داد
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  پذير هاي نقض محدوديت: رويكرد بهينگي .8

هاي فارسي معيار در چارچوب رويكرد  هاي حنجره براي انفجاري در اين بخش توزيع مشخصه

ر اين هاي واجي د محدوديت بودنِپذير شود كه با نقض نشان داده ميبهينگي تبيين شده و 

دار  هاي واك يهاي حنجره در انفجار توان توصيف و تبيين بهتري براي نقش مشخصه مي ،نظريه

ها مرور  يهاي حنجره در انفجار براي اين منظور، ابتدا توزيع مشخصه. دست داد واك به و بي

 ارةبرحسب دميدگي، درب ،واك هاي انفجاري بي گونه شده و سپس با تجزيه و تحليل واج

 نهايت در چارچوب رويكردو در. شود پذير بحث مي هاي نقض تعامل محدوديت چگونگيِ

هاي حنجره در  مشخصه واحد براي نقش تقابليِ يتجزيه و تحليل ،عروضي جوازدهيِ

  .شود واك ارائه مي دار و بي هاي واك انفجاري

هاي حنجره را براي  است، نقش تقابلي مشخصه 1كه بيان ديگري از جدول  7جدول 

  .دهد واك فارسي نشان مي دار و بي هاي واك نفجاريا

  

  .هاي فارسي معيار يهاي حنجره براي انفجار نقش تقابلي مشخصه 7جدول 

 [p, t, k] /b, d, g/ /ph, th, kh/ هاي حنجره مشخصه  

-  

-  

-  

+  

+  

-  

[spread] 

[voice] 

  

ين ب ،[spread]ارزشي  طوركه در بخش اول توضيح داده شد مشخصة دو همان

نكتة اساسي اين است كه تقابل  .، نقش تقابلي داردفارسي معيار واك دار و بي واك  هاي يانفجار

خود، يعني  نشانِ بي واك به جفت هاي بي مجاورت با همخوانشود كه در ها زماني خنثي مي آن

 اين الگوي واجي را ،)1994(س كارتي و پرين مك. نادميده، تبديل شوند واك بي انفجاريِ

چه  واك، آن دار و بي تقابل انفجارهاي واك شدگيِ از خنثي اند، زيرا پس ناميده 1نشاني بي اضطرارِ

  .هاست نشان آن شود، صورت بي در روساخت ظاهر مي

هاي  ، بحث دربارة نقش تقابلي مشخصه)2008(كارتي  مك شناسيِ با استفاده از روش

  :كنيم مرحله ارائه ميهاي فارسي معيار را طي چهار  حنجره در انفجاري

                                                 
1. emergence of unmarked 
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  مرحلة اول ـ تعميم توصيفي

دست  را به) ها روساخت(ها  موجود در داده زباني است كه الگوي واجيِ اي گزاره ،تعميم توصيفي

هاي حنجره در  توان براي توزيع مشخصه اساس مي براين). 33:  2008كارتي،  مك(دهد  يم

  :شرح زير تعريف كرد ارة زباني به، يك گزهركدام واك دار و بي هاي واك انفجاري

  

چنين در مجاورت  دار همواره نادميده هستند و در آغاز و پايان واژه و هم هاي واك انفجاري) الف

واك تبديل  بي خود يعني نادميدة نشانِ بي  رفته شده و به جفت واك، واك هاي بي همخوان

  .شوند مي

واك، كه  هاي بي گر در مجاورت همخوانم ،واك همواره دميده هستند هاي بي انفجاري) ب

شوند واك تبديل مي خود يعني نادميدة بي نشانِ بي نادميده شده و به جفت.  

  

  داد مرحلة دوم ـ انتخاب درون

كه از  ،گيريم نظر ميهاي واجي در مشخصه زيرساختيِ بهينگي را همان بازنماييِ انگارة داد درون

بنابراين برطبق ). 7: 2008كارتي،  مك(يد آ دست مي بهاشتقاقي  بحث و استدلال در رويكرد

انگارة بهينگي  داد واك در درون دار و بي هاي واك دست آمد، انفجاري به 4 چه كه در بخش آن

   ترتيب برحسب مشخصة حنجره به

[-spread]  و[+spread] هستند. 

  

  پذير هاي نقض مرحلة سوم ـ محدوديت

براي . شود پذير استفاده مي هاي نقض براي تعريف محدوديت) ب(و ) الف(هاي توصيفي  از تعميم

چون در ). 55: 2008كارتي،  مك( كردشروع  هاي پايايي ور بهتر است از محدوديتاين منظ

ها بدون تغيير در  هاي حنجره در انفجاري مانند محيط رسا، مشخصه ،هاي واجي بعضي محيط

با استفاده از  ،داد ها را در برون تغيير آن توان عدم شوند، بنابراين مي روساخت ظاهر مي

و چون  .نشان داد IDENT (voice)و  IDENT (spread)هاي پاياني  محدوديت

تبعيت از لامباردي  حالات متفاوت حنجره هستند، به [voice]و  [spread]هاي  مشخصه
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ي ييااستفاده كرده و محدوديت پا [lar] = [laryngeal]از مشخصة پوششي  ،)2: 2004(

  :كنيم زير را تعريف مي

  

  IDENT (lar):  داد وفادار باشند  هاي حنجره در درون ها بايد به مشخصه يانفجار

 [voice]و  [spread]هاي  ي ارزش مشخصهيعدم پايا ،پذير فوق نقض  طبق محدوديتبر

  .شود داد جريمه مي در برون

در  ،دار هاي واك انفجاري تگيِرف مربوط به واك داريِ هاي نشان محدوديت ،در تعميم الف

  :شوند صورت زير تعريف مي وجود دارند كه به ،آغاز و پايان واژه

  

 : [voice+]#*.            شوند رفته مي دار در آغاز واژه واك هاي واك انفجاري

 [voice+] * : #.           شوند رفته مي دار در پايان واژه واك هاي واك انفجاري

  

در آغاز و پايان  ،دار هاي واك يكه انفجار پذير فوق، درصورتي هاي نقض بق محدوديتطبر

  .شوند همراه با ارتعاش تارآواها باشند، جريمه مي ،كلمه

واك در  دار و بي هاي واك انفجاري ،كه اين: ي مشترك وجود داردساخت، در تعميم الف و ب

يعني  ،نشان بي شده و به جفترفته و نادميده  واك ،ترتيب به ،واك هاي بي مجاورت همخوان

بافت براي  به وابسته پذيرِ نقض داريِ محدوديت نشان. شوند واك نادميده تبديل مي انفجاري بي

شود صورت زير تعريف مي مشترك به توصيف اين ساخت:  

  

 : [lar+].  واك مجاز نيستند هاي بي مجاورت همخوانرزش مثبت درهاي حنجره با ا مشخصه

* [+voice]  

  

در محدوديت بالا، . دراست يا چپ باش  تواند سمت مي "مجاورت"باشيم كه  وجه داشتهت

هاي  همخوان راست با ارزش مثبت در سمت ،هاي حنجره معناي وجود مشخصه به "مجاورت"

 كه يك همخوان انفجاري با مشخصة بالا، درصورتي پذيرِ نقض طبق محدوديتبر. واك است بي
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[+spread]  يا[+voice] واك ظاهر شود، جريمه  در سمت راست يك همخوان بي

  .شود مي

آزاد از  پذيرِ نقض داريِ نشان توان به وجود يك محدوديت و سرانجام در تعميم الف و ب مي

 دار هاي نشان عنوان ويژگي ها به انفجاري داري و دميدگيِ آن واك موجبِ ، كه بهبرد بافت پي

  ).87ـ 88: 1384خان،  جن بي(شوند  جريمه مي

  

  * : lar.              دار باشند ها نبايد دميده و واك انفجاري

  

بنابراين با استفاده از يك محدوديت توان نقش  داري مي نشان پاياني و چهار محدوديت

، در معيار چارچوب نظرية بهينگي توضيح هاي فارسي هاي حنجره را در انفجاري واجي مشخصه

  .نوايي ارائه كرد هم كافي براي مسألةطريق تبيين  داد و ازاين

  

  پذير هاي نقض مرحلة چهارم ـ تعامل محدوديت

هاي  محدوديتبر استدلال دربارة شيوة تعامل  ي، در چارچوب رويكرد بهينگي، مبتنيشناس واج

. است ،هاي رقيب با ساير روساخت ساخت، درمقايسه خوش داد برون دادنِ پذير براي ترجيح نقض

ها  و روساخت ،مثابة برنده ساخت به خوش داد گاه برون ستدلالي وجود داشته باشد، آناگر چنين ا

  .پذير خواهند بود هاي نقض هاي تعامل محدوديت مثابه بازنده هاي رقيب به گزينه يا

هاي  ن تلفظ، را از بي[ɟḁr]، يعني گر ور بهينگي بخواهد تلفظ درست كلمةفرض كنيم دست

هاي  محدوديت 1بنديِ صورت مسأله اين است كه با كدام رتبه ايندر. نادرست تبيين كند

 چه مشخص است بازنماييِ ديگر، آن عبارت به. دست آورد ان تلفظ درست را بهتو پذير مي نقض

پذير را براي  هاي نقض ديتمحدو بنديِ خواهيم رتبه مي .است  گركلمة   روساختيِ

براي حل مسأله ). 48: 2008كارتي،  مك(برسانيم ه اثبات آن شناسايي كرده و ب آوردنِ دست به

هاي  داد، محدوديت نياز به درون ،)38:  1384خان،  جن بي(در چارچوب نظرية بهينگي 

 زيرساختيِ از بازنماييِ ستا داد عبارت درون. داريم [ɟḁr]پذير و حداقل يك رقيب براي  نقض

                                                 
1. ranking 
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بندي  رتبه راي استدلال دربارةب. ɟar/→[ɟḁr]/: بنابراين خواهيم داشت ./ɟar/ كلمة

، [ɟḁr]يعني  ،ساخت خوش گزينة. كنيم پايايي شروع مي محدوديت از تخلف ،ها محدوديت

اما  .رفته شده است واك ،آغازين دارِ واك را نقض كرده زيرا انفجاريِ IDENT (lar)محدوديت 

. است [spread-]زيرا داراي مشخصة  ،شود واكش خنثي نمي تقابل آن با جفت بي

  .شود تلفظ نمي [char]صورت  به گر گاه ديگر هيچ عبارت به

. داري داريم نشان نياز به يك محدوديت ،[ɟḁr]ساختي  خوش رةبنابراين براي استدلال دربا

زيرا  ،پايايي است تعارض با محدوديت، كه درباشد [voice+]#*اين محدوديت بايد 

اما . كند غاز كلمه جريمه ميدار را در آ واك فجاريِساخت، حضور يك ان هماهنگ با گزينة خوش

نياز به يك برنده و يك  ،تعارض كامل با هم هستندكه ثابت شود اين دو محدوديت در اين  براي

اي باشد كه  بازنده بايد گزينه .[ɟḁr]: ساخت است همان گزينة خوش ،برنده. بازنده داريم

آن در عملكردر از برنده و در، بهتييپايا برابر محدوديتداري بدتر از برنده  نشان برابر محدوديت

دار پاياست،  باشد، زيرا ارزش مشخصة حنجره در انفجاري واك [ɟar]اي بايد  چنين گزينه. باشد

داد بهينه  برون [ɟḁr]كه  بنابراين براي اين. داري تخلف كرده است كه از محدوديت نشان حاليدر

ها  باشد، يعني تعامل محدوديت IDENT (lar)بالاتر از رتبة  [voice+]#*بايد رتبة  ،باشد

بازنمايي ) 1( ياين استدلال در تابلو. باشد IDENT (lar)<<[voice+]#*صورت  به

  .شده است

اين است كه نبايد يك  ،ها بندي محدوديت درست براي رتبه يك استدلالِ عنصر اساسيِ

كارتي،  مك(برنده را بر بازنده نشان دهد  محدوديت سوم وجود داشته باشد كه بتواند برتري

را بر  [ɟḁr]گزينه  [voice+]#*چنين محدوديتي بايد همانند محدوديت ). 42:  2008

[ɟar]  ترجيح دهد و همچنين بر*#[+voice] اگر چنين محدوديتي وجود . مسلط باشد

نظر ها تجديد ديتنيست و بايد در محدودرست ) 1(بندي در تابلوي  گاه رتبه داشته باشد، آن

  .كرد

  

  IDENT(lar)<<[voice+]#*         :)1(تابلوي 

IDENT(lar) *#[+voice] /ɟar/  
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*    →[ɟḁr]  

L *W [ɟar]    

  

ها از  گر تخلف گزينه ها در تابلو نشان سو ستاره ، ازيك1نوع تركيبي استاز) 1(تابلوي 

ر رديف گزينة بازنده، د Lو  Wديگر با گذاشتن  پذير هستند و ازسوي هاي نقض محدوديت

 كه دهد نشان مي W). 2: 2002پرينس، (اند  مشخص شده 2ح، روابط تراج[ɟar]يعني 

 Lكه  نده را بر بازنده ترجيح داده، درحالي، بر[voice+]#*محدوديت با رتبة بالاتر، يعني 

يح ، بازنده را بر برنده ترج IDENT (lar)محدوديت با رتبة كمتر، يعني  كه دهد نشان مي

 داد عنوان برون به. [ɟar]برنده، يعني  شدنِ ، بهينهحتراج و محصول اين دو رابطة. داده است

بهينه  داد برون [ɟar]با  درمقايسه [ɟḁr]پذير است و بنابراين  هاي نقض محدوديت تعارضِ

 Lبر  W ،از چپ به راست ،)ها(يف بازندهددر ر ،وقتي در تابلوي مقايسه. شود محسوب مي

و ديگر از علامت  ،است) ها( مقايسه با بازندهبرنده در بودنِ اي بهينهمعن ط باشد، اين بهمسل

  .شود استفاده نمي ،)ها(بازنده شدنِ نشانة از گردونة رقابت خارج ، به(!)تعجب 

نده مطرح باشند توانند براي رقابت با بر هاي زيادي مي بازنده كه لازم به تذكر است

ها،  محدوديت بنديِ براي رتبه ،، اما ساختار استدلال در رويكرد بهينگي)36: 1384خان،  جن بي(

يكي  [char] مثال،  ناوعن به. با برنده است) ها بازنده(ترين رقبا  بر رقابت نزديك بيشتر مبتني

كند، اما  يمه نميرا جر اگرچه محدوديت با رتبة بالاتر آنكه  ،ديگر از رقباي برنده است

جهت از دو /ɟ/با  درمقايسه [ch]زيرا  ،كند تر دوبار آن را جريمه مي پايين محدوديت با رتبة

 ):2تابلوي (برابر نادميدگي داري و دميدگي در برابر واكواكي در بي: متفاوت است

  

  IDENT(lar)<<[voice+]#*         ):2(تابلوي 

                                                 
نام دارد و تابلويي كه فقط   (violation tableau)تابلويي كه فقط شامل ستاره باشد، تابلوي تخلف . 1
 Wنام دارد و تابلويي كه شامل هم ستاره و هم  (comparative tableau)است، تابلوي مقايسه  Lو  Wشامل 

  .نام دارد (combination tableau)است، تابلوي تركيبي  Lو 
2. favoring relations 
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IDENT(lar) *#[+voice] /ɟar/  

*    →[ɟḁr]  

*L  *W [ɟar]     

**L  [char]      

طور كه گفته  اما همان. است [ɟḁr]ارز با  است كه هم  [car] هاي رقيب ديگر از گزينه يكي

 واك بي تقابل آن با انفجاريِ شدگيِ باعث خنثي ،آغازين دارِ واك انفجاريِ رفتگيِ واك ،شد

] ، زيرا اين تقابل ازطريق مشخصةشود متناظرش نمي ]spread± شود حفظ مي.  

بين را از ̥[saɟ]، يعني سگ حال فرض كنيم دستور بهينگي بخواهد تلفظ درست كلمة 

چه در  آن.  ̥saɟ/→[saɟ]/: صورت خواهيم داشت دراين. هاي نادرست تبيين كند ر تلفظساي

 تلفظ ساختيِ بنابراين خوش. ي استنپايا انفجاريِ رفتگيِ شود واك تلفظ اين كلمه مشاهده مي

[saɟ]̥ طرازيق تسلط داري  نشان محدوديت*[+voice]# ي يپايا بر محدوديتIDENT 

(lar)  ، 3تابلوي (قابل تبيين است:(  

  

  IDENT(lar)<<#[voice+]*         ):3(تابلوي 

IDENT(lar) *[+voice]#  /saɟ/  

*    →[saɟ]̥  

L  *W [saɟ]  

**L  [sach] 

  

دار در محيط واك قرار  فجاري واكها ان كه در آن ،شبگردو  اگردربارة تلفظ كلماتي چون 

: صورت خواهيم داشت دراين. ت استدارد، شيوة استدلال در دستور بهينگي متفاو

/ʃabɟard/→[ʃabɟarḍ]  و/aɟar/→[ʔaɟar]  .هاي  يانفجار ،شود طور كه ملاحظه مي همان

، يعني در وجود دارد [a] ها واكة آن طرفاند زيرا در دو رفته نشده كوا ،دار در روساخت واك

بايد بالاترين رتبه را داشته  IDENT (lar)ي يمحيط واك قرار دارند، بنابراين محدوديت پايا

دار را  واك ي است، بايد انفجاريِيتعارض با اين محدوديت پايا، كه درداري محدوديت نشان. باشد
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ا براي داري ر كه واك ،باشد lar*داري بايد  نشان اين محدوديت. در روساخت جريمه كند

رقابت با ، كه دربنابراين بهترين بازنده. كند را جريمه مي دار دانسته و آن نشان ويژگيِ ها يانفجار

مجاز يا برون روساخت رفته در محيط واك باشد،  واك بهينه قرار دارد، بايد داراي انفجاريِ داد

ي تسلط محدوديت استدلال دستور بهينگي را برا) 4(تابلوي . [ʔaɟar]و  [ʃaḅɟarḍ]: يعني

اين استدلال بر اين واقعيت استوار . دهد نشان مي  شبگرد داري در تلفظ كلمة ي بر نشانيپايا

ي و يبهينه، تعارض محدوديت پايا داد عنوان برون به [ʃabɟarḍ]است كه در استنتاج گزينة 

 ،دهد زنده ترجيح ميكه برنده را بر با ،يياي باشد كه رتبة محدوديت پايا گونه داري بايد به نشان

دهد كه بازنده را بر برنده ترجيح مي ،داري باشد نشان بالاتر از محدوديت.  

  

  IDENT(lar)>>*lar          ):4(تابلوي 

*lar IDENT(lar)  /ʃabɟard/  

**  * →[ 

ʃabɟarḍ]  

L  ***W [ʃaḅɟ̥ḁrḍ]  

**L **W [ʃabɟ̥arḍ] 

  

بايد دستورهاي  ،ستدلال خود مطمئن شويمها بر ا محدوديت كه از عدم تأثير سوء براي اين

، ها محدوديت جديد هم تركيب كرد و با آرايشِرا با) 4(و ) 3(و ) 2(و ) 1(لوي بهينگي در تاب

 [voice+] #*هاي  چون هركدام از محدوديت. دادهاي مجاز تحقيق كرد برون بهينگيِ دربارة

مسلط است،  lar*نيز بر  IDENT (lar)اند و  مسلط IDENT (lar)بر  #[voice+]*و 

دستور جديد زير ) 64: 2008كارتي،  مك(ها  بين محدوديت 1طبق رابطة تعديبنابراين بر

  :آيد دست مي به

  

*#[+voice]#,*[+voice]#>>IDENT(lar)>>*lar  

                                                 
1. transitive 
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]هاي  شود رابطة بين محدوديت طور كه ملاحظه مي همان ] [ ]*# voice ,* voice #+ با  +

ها را براي  تعامل محدوديت) 5(تابلوي . 3مشخص شده است ،2اكيد ، و نه1يك ترتيب جزئي

 كدام از دو محدوديت شود هيچ طور كه ملاحظه مي همان. دهد نشان مي  شبگردكلمة  

*#[+voice] و*[+voice]#  ، كه برIDENT (lar) د برتري نتوان مسلط هستند، نمي

اي بر  هيچ خدشه) 5(تركيبي در تابلوي  بندي بنابراين رتبه .برنده را بر بازنده اثبات كنند

  .كند استدلال ما وارد نمي

  

  IDENT(lar)>>*lar<<#[voice+]*,#[voice+]#* ):5(تابلوي 

*la

r 

IDEN

T 

(lar) 

*[+voic

e]#  

*#[+voi

ce] 

/ʃabɟar

d/  

** *  *  →[ 

ʃabɟar

ḍ]  

L ***

W  

*  [ʃaḅɟ̥ḁr

ḍ]  

*L **W *  [ʃabɟ̥ar

ḍ] 

  

بحث دربارة تلفظ كلماتي  ، بهها بندي جديد بين محدوديت از رتبهتوان با استفاده  حال مي

 ،صورت واضح است كه دراين.  char/→[char]/: خواهيم داشت  درنتيجه. پرداخت كر چون

                                                 
1. partial 

2. strict 

شود و ترتيب جزئي بين دو  و در تابلو با خط پر مشخص مي <<ترتيب اكيد بين دو محدوديت با علامت . 3
   .شود چين مشخص مي محدوديت با علامت كاما و در تابلو با خط
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 lar*داري  بايد بر محدوديت نشان IDENT (lar)، محدوديت پايايي )4(همانند تابلوي 

كه  نبراي اي. غازين در روساخت تغيير نكرده استآ واك بي انفجاريِ زيرا دميدگيِ ،مسلط باشد

عنوان  به  [char]بر روساخت مجاز  يگرند، علاوهد تعارض با يكثابت شود اين دو محدوديت در

پايايي، بدتر از برنده  برابر محدوديتكرد آن در كه عمل طوري ده، نياز به يك بازنده داريم، بهبرن

باشد تابلوي   [car]تواند اي مي چنين گزينه. از برنده باشدبهتر  ،داري برابر محدوديت نشانو در

 محدوديت با رتبة) برنده(اد بهينه د زيرا برون ،دهد محدوديت را نشان ميتعارض اين دو ) 6(

بالاتر را نقض كرده  ، محدوديت با رتبة)بازنده(كه گزينة رقيب  اليح، درتر را نقض كرده پايين

برنده بر  در رجحانِ ييتوانند نقش محدوديت پايا ل و دوم نميهاي او ديتچنين محدو هم .است

  .داشته باشندبازنده 

  

  IDENT(lar)>>*lar<<#[voice+]*,#[voice+]#* ):      6(تابلوي 

*lar IDENT (lar) *[+voice]#  *#[+voice] /char/  

*      →[char]  

L *W   [car] 

  

هاي حنجره در تلفظ كلماتي چون  صهنقش مشخ به بحث دربارة دستور بهينگي برايحال 

و   ʔachbar/→[ʔachbḁr]/: صورت خواهيم داشت دراين. پردازيم مي عسكر و اكبر

/ʔaschar/→[ʔascar]  .كه  اين: شود يك الگوي واحد در تلفظ اين دو كلمه مشاهده مي

 ، به جفتs//و  /ch/واك  هاي بي مجاورت همخواندر /ch/واك دميده  و بي /b/دار  انفجاري واك

واك  بي مجاورت يك همخوانِديگر، در عبارت به. شوند تبديل مي [c]و  ̥[b]يعني  ،شان نشان بي

يك  ،كليطور ، يا به([spread+])يا دميده  ([voice+])دار  نبايد يك همخوان واك

-]*       پذير متناظر با محدوديت نقض ،اين الگوي واجي. وجود داشته باشد [lar+]همخوان 

voice] [lar] در. استتوان محدوديت پايايي  داري مي نشان برابر اين محدوديتIDENT 

(lar) هاي  گزينه. كند داد تأييد مي را مطرح كرد كه عدم تغيير مشخصة حنجره را در برون

و  [ʔachbar]: عبارتند از ،رسانند كه تعارض بين اين دو محدوديت را به اثبات مي ،بازنده



  شناسي مجلة زبان و زبان

 28

[ʔaschar] .شدنِ داري بر پايايي را براي برنده تسلط محدوديت نشان) 8(و ) 7(وي تابل 

  .دهند بهينه نشان مي داد عنوان برون به ،[ʔascar]و  [ʔachḅḁr]هاي  روساخت

  

  IDENT(lar)>>*lar<<[lar+][voice-]*       ):   7(تابلوي 

*lar IDENT 

(lar)  

*[-

voice][+lar] 

/ʔachbar/  

* *  [ʔachḅḁr]→  

**W  L *W [ʔachbar] 

  

  

  IDENT(lar)>>*lar<<[lar+][voice-]*       ):   8(تابلوي 

*lar IDENT 

(lar) 

*[-

voice][+lar] 

/ʔascar/  

  *  →[ʔascar]  

*W  L *W [ʔaschar] 

*W **W  [ʔasɟar] 

  

و  .وجود داشته باشد) 8(و ) 7(تابلوي  رسد يك اشكال اساسي در دستور بهينگيِ نظر مي به

 .كه محدوديت با بالاترين رتبه داردهمان نقشي را  ،lar*داري  اين است كه محدوديت نشان آن

به اين نتيجه رسيد كه  توان بنابراين، مي. شود ها مي دهزيرا باعث برتري گزينة برنده بر بازن

 فاقد يكي از شرايط اصلي در استدلال واجي ،در دستور فوق ،پذير هاي نقض آرايش محدوديت

هاي  حضور مشخصه ،[lar+][voice-]*   قضيه اين است كه محدوديت اما واقعيت .است

هاي  همخوان مجاورِ، كه فقط هايي يرا براي انفجار [voice+]و  [spread+]دار  نشان

دار را  حضور اين دو مشخصة نشان lar*كه محدوديت  ، درحاليكند جريمه مي ،واك هستند بي

. كند بافت خاص واجي، جريمه ميي، يعني مستقل از يك بافت، در هرها براي انفجاري
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:  2008كارتي،  مك(وجود دارد  محدوديتوبين اين د 1ديگر، يك رابطة زيرمجموعگي عبارت به

 است و در استدلال [lar+][voice-]*اعم از محدوديت  lar*بنابراين محدوديت ). 65ـ 72

شود كه دوبار  جا ناشي مي نيز از آن [ʔasɟar] گزينة نبودنِ بهينه. شود اي وارد نمي ما خدشه

توسط محدوديت IDENT (lar) ي از محدوديت با رتبة اگرچه هيچ تخلف .جريمه شده است

  .ر نكرده استبالات

هاي فارسي معيار  يهاي حنجره در انفجار ترتيب، دستور نهايي براي نقش مشخصه اين به

  :مراتبي زير است تابع نظام سلسله

  

*#[+voice],*[voice]#,*[-voice][lar]>>IDENT(lar)>>*lar  

 

گزينه يا ، زيرا هيچ دوتابع ترتيب با آرايش جزئي هستند ،اول با بالاترين رتبه محدوديت سه 

اما . اثبات كندها را  ي آنود هدوب آوايي در زبان فارسي معيار وجود ندارد كه تعارضِ روساخت

  .ديت ديگر تابع ترتيب اكيد استمحدوديت با دو محدو  رابطة بين اين سه

  

  گيري بحث و نتيجه .9

، كه با فرض نقش تقابلي )3(و ) 2(، )1(قواعد واجي  نواييِ مسأله هم ،در دستور نهايي

]مشخصة تمايزدهندة  ]spread± اين دستور . مد، حل شده استدست آ ها به در انفجاري

شدگي واجي صرفاً براساس  ت زيرا تقابل و خنثيعروضي اس جوازدهيِبر انگارة  مبتني

اساس امكان نه برو  اند بندي شده صورت ،آرايي مانند مرز كلمه و واج ،هاي عروضي جايگاه

ظاهر متفاوت براي نيل به يك  به قواعد. هاي عروضي هاي دركي در جايگاه سرنخ سازيِ پياده

شناختي كاسته  يزان رسايي در يك جايگاه واجچه از مكه هر اند و آن اين نوا شده هم ،واحد هدف

  .شود ها بيشتر مي هاي حنجره در انفجاري شدگي تقابل مشخصه شود، احتمال خنثي 

 نـواييِ  هـم  ، بـا مسـألة  مندرج در دستور نهـايي  شناختيِ واج سيستمميزان  حال ببينيم تاچه

ر نهايي از ايـن سـاختار   دستو. مطابقت دارد ،هاي فارسي معيار هاي حنجره در انفجاري مشخصه

                                                 
1. stringency 
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 ، ســه محــدوديتIDENT (lar)كنــد كــه در ســمت چــپ محــدوديت پايــايي  مــي تبعيــت

آزاد از  داريِ نشـان  آن يـك محـدوديت   راسـت  جزئـي و در سـمت   بافـت بـا ترتيـبِ    بـه  حساس

موضعي است كه شباهت كاملي بـا   شدگيِ معناي خنثي اين ساختار به. دنوجود دار  lar*.:بافت

براساس ). 38ـ 40: 1999كاگر، (بان هلندي دارد دار در ز واك هاي گرفتة همخوان گيِشد خنثي

هـاي   مگر در بعضـي بافـت   ،ها حضور دارد شدگي موضعي، يك تقابل واجي در بيشتر بافت خنثي

هاي  كدام از محدوديتتسلط هر). 46: 1384خان،  جن بي( شود مشخص كه تقابل آن خنثي مي

عنـوان   به(  [voice+][voice-]*چنين  و هم #[voice+]*و  [voice+]#*داري  نشان

بخشي از محدوديت   *[-voice][+lar] ( پايـايي   بر محـدوديتIDENT (lar)،   بـه نـاظر 

 .واك اسـت  هاي بي در مجاورت همخوانو  دار در آغاز و پايان واژه  هاي واك انفجاري رفتگيِ واك

اگرچه تقابـل   .واكشان است بي دار به جفت هاي واك يانفجار بيشترِ شدنِ اي نزديكمعن و اين به

هـاي   يكه وجـه تمـايز انفجـار    ،[spread-]  ، زيرا مشخصةشود واكي خنثي نمي داري ـ بي  واك

هـاي   همخـوان  رفتگـيِ  ينـد واك ديگر، فرا عبارت به. واك است، همچنان حضور دارد دار از بي واك

توانـد تقابـل    ده است كه نظام آوايي زبان فارسي نمـي علت فعال ش اين ، بهها دار در اين بافت واك

را در آغــاز و پايــان واژه و  كننــد، واك حفــظ مــي دار در محــيط پايــداري كــه انفجارهــاي واك

-]* امـــا تســـط محـــدوديت. دواك نيـــز پاســـداري كنـــ هـــاي بـــي مجـــاورت همخـــواندر

voice][+spread] )عنـوان بخشـي از محـدوديت     به*[-voice][+lar](،   محـدوديت  بـر

هـاي   مجاورت با همخـوان واك در هاي بي يانفجار شدنِ ميدهدنا هناظر ب ،IDENT (lar)پايايي 

زيـرا نقـش    ،شود دارشان مي ها با جفت واك آن تقابلِ كاملِ شدگيِ كه باعث خنثي ،واك است بي

واك  انفجارهـاي بـي   شدنِ حالت نيز فرايند نادميده دراين. ازبين رفته است [spread+]تقابلي 

هـاي   يتوانـد تقابـل پايـدار انفجـار     علت فعال شده است كه نظام آوايي زبان فارسـي نمـي   اين به

ي يكه تسلط محدوديت پايا و سرانجام اين. واك حفظ كند هاي بي مجاورت همخوانواك را در بي

، در سـاير  هـا  واكـي انفجـاري   بـي  -داري ناظر بر اين الگوي واجي است كـه تقابـل واك   lar*بر 

رسـي اجـازه   زيرا نظام آوايي زبـان فا  .شود جز مواردي كه در بالا ذكر شد، حفظ مي ها، به يگاهجا

دار در محـيط واك و تقابـل    هـاي واك  يبـراي انفجـار   [spread-] دهد كه تقابل مشخصة نمي

خنثـي   ،واك در آغـاز و پايـان واژه و محـيط رسـا     هاي بي يبراي انفجار [spread+] خصةمش

 .شود
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